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 جلسه شانزدهم روح و غذای روح
 «روحی علوم كامل یادگیری»

 روحی علوم كامل یادگیری -1
علی  م  لََّ الس َّ وَّ  ةُ  لََّ الص َّ وَّ  لِله  مْدُ  الْحَّ حیمِ  الر َّ حْمنِ  الر َّ الِلَّه    »بِسْمِ 

سُولِ  آل اللَّه   الِلَّه   رَّ آلِهِ  ی  لَّ ی  و عَّ لَّ ا عَّ مَّ ةِ اللَّه   لََّ سِی َّ قِی َّ احُ  روحِی وَّ    بَّ وَّ رْ
َّ
أ

ةُ   ائِمَّ الد َّ ةُ  عْنَّ الل َّ وَّ  اء  الْفِدَّ مِهِ  قْدَّ مَّ ابِ  لِتُرَّ مِینَّ  الَّ عْدائِهِمْ  الْعَّ
َّ
أ ی  لَّ عَّ

ین«.  ِ وْمِ الد  امِ یَّ ی قِیَّ عِینَّ مِنَّ الْْنَّ إِلَّ جْمَّ
َّ
 أ

 
 ضرر ناقص یادگرفتن علوم معنوی -2

جلس دربار   اتدر  غذا  هقبل  کیفیت  و  روح  امراض  و  ی  یروح 
استفاده بکند، مطالبی عرض شد. در طی  باید از آن  که روح  

گفته   که  مسائلی  این  که  کنم  عرض  باید  مطالب  همان 
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باید حتما  شمی بهم    ود  و مطالبش  باشد  جنبه درسی داشته 
نامنظم  است پیوسته   که  یم  دار ما دوستانی  این جلسات  .  به 

گریخته از  ک  می کلی هر علطور  ه  ب   یا   ، اندآمده  ه انسان جسته 
ود که ضرر هم برای انسان  شمی لاعی داشته باشد گاهی  آن اط  

علوم   از  بعضی  این دارد.  که  نیست.    هست  انسان    مثلا طور 
باشد بلد  ادبیات  مقدار  مربو  ،هر  مسائلی  از  مقدار  به  هر  ط 

از علوم اط     نیست. لاعی داشته باشد این مهم  شعر و بعضی 
یادخ   ز و  خودش  اندازه  به  کمش  یادترش  اندازه  ه  ب  ترشب  ز

مادی،  ه  ب  باشد.  مفید  شاید علوم  ظاهری،  علوم  کلی  طور 
دنیا  اینیعلوم  نبود  ی  کاملش  که  است  هم    ،طور  ناقصش 

ندارد   علوم  باشد که  عیبی  معنوی،  علوم  ا  ام  که    ،الهی.  آنچه 
،  هست عالم غیب مربوط به ملکوت است، آنچه که مربوط به  

باید    حتما    هااین ست،  آنچه که مربوط به مقام غیب الغیوب ا 
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کامل باشدهم  وصل به   و در بعضی    ناقصش احتمالا   ،باشد، 
از باب مثال علم خداشناسی،    . مثلا ضرر دارد   از اوقات قطعا  

گر انسان اجم را معتقد    قسمتی هست، این  یبداند خدالا  اا
کثرا   ا که  معتقد   باشد  تعالی  هست  هم  خدای  قرآن  در  ند. 

الِلَّه »  رماید: فمی فِي   
َّ
الس َّ   ک   شَّ   أ رْضِ فاطِرِ 

َّ
الْْ وَّ  در    1«ماواتِ  آیا 

هم   هستخدا  مثلا   ؟شکی  ئِنْ  »رماید:  فمی   یا  لَّ نْ وَّ  مَّ هُمْ  لْتَّ
َّ
أ سَّ

الس َّ  قَّ  لَّ قُولُن َّ خَّ یَّ لَّ رْضَّ 
َّ
الْْ وَّ  گر   2« اللَّهُ   ماواتِ  سؤال    ا مردم  این  از 

آسم شود   خالق  کیست  هان اکه  زمین    خدا   : ویندگمی   ؟و 
گر فطرت انسان دست  ست.  ا چون مربوط به فطرت است. و ا

 نخورده باشد معتقد به خدا هستند.  

 

 .10سوره ابراهیم، آیه  - 1
، آیه  - 2  . 38سوره زمر
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پرست بت  خورشیهمه  همه  هستند،  خدا  به  معتقد    د ها 
همه معتقد به   هااینها ها، ستاره پرست ها، ماه پرست پرست 

هستند خدا خدا  نه  ما ی.  که  یک  هست  معتقد  )شیعه(   ی  یم. 
آفریننده یخدا یک  خالقی،  یک  معتقد ی،  خودشان  برای    ای 
ا چون یک بخش از توحید و خداشناسی را انجام  هست ند. ام 
بخش  داده  ولی  باشاند  خدا  صفات  که  را  را    آن   د دیگرش 

که ناقص  اند می انجام نداده  دارد،    هم  این ضرر   بودنشبینید 
های  ، خدا را به صورتوندشمی وند، بت پرست  شمی مشرک  

معتقد   بعد  ون شمی مختلفی  و  درست  د  را  خدا  مجسمه  یا 
پرستی  ،کنندمی بت  بالاخره  چه  می   یا  هر  هست  که  کنند، 

نتیجه  ناقص  علم  اصلا این  که  کسی  آن  است.  این    اش 
این  دنبال بت پرستی    ر معتقد به خدا نیست دیگ  و  و معبد 

ین علم را یاد گرفته،  ناقص ارود. ولی آن کسی که  نمی   هاحرف 
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ا صفات خدا را بلد نیست.  ام  قد است  اصل وجود خدا را معت
که ضرر هم دارد و از  می   در شناخت پیغمبر   این قبیل بینید 

صلی  کرم  اطهار   وآله علیه الل ا ائمه  شناخت  لامعلیهم   و  ، الس 
گر نگو   های ناقصشناخت لذا    . بخصوص درباره قیامت یم  یا

بشر در کره زمین در  متأسفانه    ای هم ندارد.که ضرر دارد فایده 
همخصوص   خدا  به  معتقد   هاعتقاد  ی    . ندهست  ناقص  حت 

 است.دامنش ما را هم گرفته 
 
 اهمیت شناخت صفات خداوند -3

تفک    مختصر  یک  با  انسان  متوجه  البته  خداشمی ر  که  ی  یود 
ود که این جهان با این عظمت با این نظمِ  شمی هست. چون ن

وضعِ العاده  فوق این  گر    با  ا داشته    آدمعجیب،  فکری  اندک 
خدا  باشد   وجود  به  آنشمی معتقد  است  که  ه  چود.  مهم 
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خدا آن ا  صفات  که  متأسفانه  علم    ست  غیر  را  البته  یم.  ندار
ب  هان ا مسلم یا  و  ضعیف  را عکسر خیلی  و    ش  دارند 
که در صفات الهی  هم غیر شیعه می  هاان مسلم   کاملا بینیم 

و   نیستند  عملا روشن  هست  روشن  که  هم  روشن    شیعه 
هستیم خدا  وحدانیت  به  معتقد  همه  ها  ما  همه    ،نیست. 

هستیم  خدا  حمیده  صفات  به  آن    ،معتقد  ی  رو درست  ا  ام 
ی آن توجه نکردیم، پیاده   ، فکر نکردیم اش نکردیم،  درست رو

و این ناقص بودنِ شناخت خدای تعالی ما را    جدی نگرفتیم
است. ما    فکر تربیت کردهما را بی   است،  توجه به خدا کردهبی

دنیا می یبه  که  آن    بینیمی  به  متوجه  و  بیشتر  یم  دار علم 
که آن که  ی ئکه، تا به مبدأ  یم تا به آخرتی هست را    ، تا به معادی 
مبعوث    بینیم. نمی  که  پیامبران  از  یک  هر  اساس  همین  بر 

حرف  شمی اول  درباره    هاآن دند  نه  بود  خدا  صفات  درباره 
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نیامدند  ذ کدام  هیچ  خدا،  خدایبگو   : بگویندات  ی  ی ید 
شوید رستگار  تا  کرم  . هست  ا وآله  علیه اللصلی   پیغمبر 

بگو  استیفرمودند:  یکی  خدا  از    ،ید  باید  یعنی  کلام  خود 
یکیبفهم خدا  است  ه  ند  معلوم  پس  شوید.  رستگار  تا  ست 

را    که وحدانیتش  را،  بودنش  یکی  ولی  داشتند  قبول  را  خدا 
اساس  معتقد   همین  بر  انبیاء  سایر  طور  همین  و  نبودند 
 . ردند کمی حرکت 

می  وحدانیت  که  بینید  شما  از  در  بعد  باید  هم  باز  خدا 
السلام علیهم ائمه اطهار  شناخت الهی به    در   و   صفات الهی

عل   کرد.  به  مراجعه  اینکه  اطهار  ت  باید  السلام  علیهم ائمه 
چیست؟   کرد  که  مراجعه  است  ند،  هست  معصوم  هاآناین 

ما   شده  برای  صادقهست  معصوم که  ثابت  ند،  هست  ند، 
سخن   هستند.  پیغمبر    هاآنراستگو  سخن  سخن  است. 
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وي»پیغمبر هم   نِ الْهَّ نْطِقُ عَّ حْي  یُوحي  إِنْ هُوَّ إِلَ َّ *    ما یَّ وحی    3« وَّ
جانب   از  و  و  ه  خدااست  است  حکمت  بالاخره  و  ست 

 . حکمت را هم باید خدا به بشر عنایت بکند
می  که  است  اساس  همین  بر  بن  پس  علی  حضرت  بینید 

ند.  کمیبعد از اینکه توحید را مطرح  السلام  علیه   موسی الرضا
کرم  ا فرمود:    وآلهعلیهاللصلی   پیغمبر  کرد  مطرح  را  توحید 

لا » إلا َ قولوا  إلَهَ  فلِحوا  الل      رضا  ا  ام    4« ت  در    السلامعلیه حضرت 
او   بعد از توحید باز    ،ندک می ل توحید را مطرح  جریان نیشابور 

اینگمیشرطی   هم  شرط  آن  و  که  ا  ذارد  مِنْ  »ست  أَنَا 
وطِهَا ر  ت  در خصوص شناخت    من از شروطش هستم.   5« ش  نبو 

همین عادی    هم  فرد  یک  پیغمبر  بگوییم  ما  گر  ا است  طور 
 

 . 4 – 3سوره نجم، آیه  - 3
، ج  - 4  . ۲۰۲، ص  ۱۸بحار الانوار
 . ۲۵ابن بابویه)صدوق(، توحید، ص  - 5
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مثل فرض    ، ودشمیاست و از جانب خدای تعالی به او وحی  
می  حرف  انسان  صوتی  ضبط  یک  در  که  هم  کنید  آن  و  زند 

گر اینکمی پخش   کرمط   ند ا ی پیغمبر ا را    وآلهعلیه الل صلی   ور
ناقص   خیلی  این  شناختیم  شناختیم  را  بپیغمبر  رایش  نه 
همین هستیم،  قائل  وهابی   احترامی  الان  که  ناقص  طور  ها 

کرم  ا شناختند    وآله علیه الل صلی  پیغمبر  قبر  را  کنار  حتی  و 
اجازه نمیهمط مردم  به  که  بینید  به  دهند  رش می  توسلی  که 

کرم ا رسول    : ویند گمیبکنند    وآلهعلیه الل صلی  حضرت 
که  عل  این    ! رد و اثری از آثارش نیست م  پیغمبر   تش این است 

کرم ا شناختن وآله  علیه الل صلی  پیغمبر  ناقص  همه    .درا  من 
که شما در  را    هااین می خواهم بگویم برای اینکه هر چیزی را 

شناختید  ناقص  ملکوتی  و  معنوی  نداشته    مسائل  گر  ا ضرر 
ندارد  شما  برای  هم  نفعی  کرم   .باشد  ا پیغمبر  مورد    در 
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پیغمبری بود و قرآن را برای   :ویند گمی  هااین   وآله علیه الل صلی
دیگ  رفت  دنیا  از  هم  خودش  و  آورد  هم    ر ما  آثارش  از  اثری 

را    ! نیست ما  صدای  خدای  شمینه  و  ما  بین  رابط  نه  و  نود 
که بحث    !تعالی است گفتم خدا  کمیمن خودم  که  ردم وقتی 

قرآن   ن َّ »رماید:  فمی در 
َّ
أ وْ  لَّ إِذْ  وَّ اءُوهُمْ  جَّ هُمْ  نْفُسَّ

َّ
أ مُوا  لَّ   کَّ ظَّ

اللَّهَّ  رُوا  غْفَّ اسْتَّ الر َّ   فَّ هُمُ  لَّ رَّ  غْفَّ اسْتَّ اللَّهَّ وَّ دُوا  جَّ وَّ لَّ و َّ   سُولُ  حِیمتَّ رَّ   6«اً ابًا 
یا مثلا  بود  زنده  که پیامبر  بود  آن وقتی  برادران یوسف    گفت: 

گفتند یعقوب  حضرت  خدمت  ا  »  : آمدند  نَّ لَّ غْفِرْ  اسْتَّ ا  انَّ بَّ
َّ
أ ا  یَّ

ا نَّ ما   7« ذُنُوبَّ پدر  از خدا  ای  کن  بخشش  طلب  ما  گفت    ،برای 
ي»  :که بِ  كُمْ رَّ غْفِرُ لَّ سْتَّ

َّ
وْفَّ أ گفت    ،کردنردشان    8«سَّ این هم باز 

بود زنده  یعقوب  حضرت  این    .که  ببینید  ناقص  خوب 
 

 . 64سوره نساء، آیه  - 6
 .97سوره یوسف، آیه   - 7
 .98سوره یوسف، آیه   - 8
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که الان هم شما جمع پیغمبر   شناختن پیغمبر است آن طور 
شناختید   ندارد  گمیرا  زنده  و  مرده  پیغمبر  که  و  ویید  حی 

گر می   ا ندارد  کرم    در   ت  ا پیغمبر  حیاتش  زمان 
در  تمی وآله  علیه الل صلی باشد  خدا  و  ما  بین  واسطه  وانست 

کرم    روح  . تواندزمان مماتش هم می  وآله  علیه الل صلی پیغمبر ا
ما   پیغمبر  ور طرا  مقدس  روح  القدس،  روح  آن  شناختیم  ی 
کرم   یک  وآله  علیه اللصلی ا فرقی  طرا  هیچ  که  شناختیم  ی  ور

ن  رفتنش  دنیا  از  و  بودن  زنده  یم گمیبین  اطهار   . ذار   ائمه 
طور   السلامعلیهم  همین  لذاهست  هم  و  قر  ند  در  ن  آ خداوند 

ى اللَّهُ وَّ  »رماید: فمی رَّ یَّ سَّ لُوا فَّ كُمْ  قُلِ اعْمَّ لَّ مَّ  . 9«عَّ
بینیم یک عهده  می   ارواحنافداه  یم در قسمت امام زمانآیمی

ی از شیعیان حتی،    ، اصلا ای اصلا  که خوب  سن  ویند  گمیها 
 

 . 95سوره توبه، آیه  - 9
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می الزمان  آخر  در  کسی  داد  یک  و  عدل  از  پر  را  دنیا  و  آید 
ما  ند  کمی خصوص  این  در  روایت  هزارها  یا  صدها  چون 

یم  خودِ   .دار می  ولی  اوقات  از  بعضی  گویندگانی شیعه    بینیم 
البته    ،وند، منکر ارتباط انسانشمیمنکر ملاقات با حضرت  

دارد وجود  باشد  حضرت  ناحیه  از  که  منک  ،ارتباطی  را  ر  این 
منکر    . وندشمی نتوانند  گر  بسیار    : ویند گمی شوند  ب ا افراد  یک 

 ها آن که ارتباط با حضرت داشته باشند و  کاملی باید باشند  
کسی ن  کلی  ه  و ب   .ویند گمیهم به  خواهم از  حالا من نمی طور 

کنم  هاآنهای  حرف  حرف   انتقاد  همه  هاآن های  از  اش  که 
ود یک انسان در بدن ظاهری باشد و دیده  شمین   . نقض دارد

عصر   ولی  حضرت  مگر  کرم  ارواحنافداه  نشود  ا پیغمبر  از 
کرم مقامش  وآله  علیه الل صلی که حضرت رسول ا   بالاتر است 
همه  عبا    وآله علیه الل صلی ابوسفیان  و  عثمان  و  ابوبکر  و  مر 
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بالاتر عایشه همسرش  کمی   نشست و برخاست   از همه  و  ند 
کسی فقط    ،است واند خدمت حضرت  تمیآن وقت بگوییم 

وانند  تمیکه ن را هاآنبن طاووس   ولی عصر برسد که مثل سید
می  را  حرف  این  شوند  و منکر  کرم   الا    زنند  ا   پیغمبر 

بلکه    وآله علیه الل صلی و  امام عصر هم شأن و هم مقامند  با 
کرم   ا اعتقاداتی  وآله  علیه الل صلیپیغمبر  و  اساس  یک  ی  رو

بالاترند وقتی ایشان بتوانند با همه کس بنشینند حضرت ولی  
بنشینندتمی هم    ارواحنافداه   عصر  کس  همه  با  منتها    . وانند 

برخاست  و  نشست  این  ارتباطاختیار  اختیار  با  شان،  شان 
هر  در دست خودشان است.    ارواحنافداه آقا ولی عصر    ،مردم

ن بکند  هم  ی  کار هر  دست  تمی کسی  در  را  اختیار  این  واند 
مسجد    ،بگیرد یا  جمکران  مسجد  چهارشنبه  شب  چهل  با 

باشد  هزار سال انسان عمر داشته  ود؟ نه. شمیسهله رفتن آیا  
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  نه   ود؟شمی و همش نماز شب بخواند چه بکند چه بکند آیا  
که  اختیار دست آن حضرت است   نفر  یک  ولی ممکن است 

یم خدمت حضرت برسد یانات دار ی ناصبی که در جر یا    . سن 
یک   بخواهید  شما  الان  ناقص،  باز  آخرت  عالم  با  ارتباط  در 
انجام   ی  چطور این  بهشت  تا  مردن  موقع  از  بکنید  ترسیمی 

جهت    ؟ ودشمی این  با  ارتباط  در  که  هست  مطالب  بعضی 
ن دوستانم  بین  در  حتی  خیلی تمی من  بگویم    را   ناشیهاوانم 

که چه   ی  طگفتم  آنقدر    را  هایش ب بعضیولی خ    ،ودشمی ور
 ها آن با  آدم که  د  بینمیعوضی فرو کردند که    مغز ما مسائل   در 

بیرون    هااین ه  هم از کل    هاآن   ،ن عقاید را جا دادایود  شمی که ن
گردن به ما نزدیکرود. مرگی  نمی  که  که از رگ  تر است، مرگی 

گر ما م  هر لحظه احتمالش هست و ما هنوز نمی  ردیم  دانیم ا
برای شماها من شرح  دانیم  نمی را    این  ؟ودشمی   هچ البته  که 
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کنید   ،امداده  کوشش  علم  ولی  هیچ  یاد    که  ناقص  را  معنوی 
 نگیرید. 

 
 فرق یادگیری ناقص علوم معنوی با علوم مادی -4

  ت اینکه علم معنوی، علم تزکیه نفس و مسائل روحی این عل  
ب ط است  عکسِ رور  ظاهری  و  مادی  است  عل    ،علوم  این  تش 

توانیم  محسوس نیست با هیچ یک از حواس ما نمی  هااین که  
صدایی دارد که  بینیم، نه با گوش  نه با چشم می  . درکش کنیم

ظاهری   حواس  این  از  یک  هیچ  بچشیم.  ذائقه  با  نه  بشنویم، 
هستیم   آن  مقهور  ما  از  می ن  هااینکه  احساسی  هیچ  توانند 

باشند  داشته  معنوی  و  روحی  را    .علوم  احساس  این  چون  و 
از طرف دیگر ما مقهور همین ظواهر هستیم، مقهور   ندارند و 

دیوا و  در  مقهور  هستیم،  بدنمان  مقهور  این  هستیم،  ر 
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، مقهور  هایمان هستیمقهور شنیدنی مهایمان هستیم،  دیدنی 
کردنی ب لمس  مقهور  اصطلاح  چون  هستیم،   هااین هایمان 

از   تیکه   . نیمکمیغفلت    هاآن هستیم  را  ایک  شدیم  ش  بلد 
 . یم. دقت کردید و ر اش را خودکار جلو نمیبقیه 

مثلا  گر  ا باشید،    کی  شما  بلد  را  برق  کشی  سیم  از  بخشی 
می ه بقی   خودتان  بقی  اش  کنید،  قیاس  خودتان  ه توانید  را  اش 
برام    . بفهمید  تان با استعداد خود   توانید می عکس است  ا این 

تیکه  یک  گر  یعنی  ا را  تیکهاش  یک  و  را  فهمیدید  اش 
این مقدمه را من    . وانید ادامه دهیدتمی ن  ر را دیگ  نفهمیدید آن
کردم ب  کوشش بکنند  الل  ءشاخاطر اینکه ان ه  عرض  دوستان 

زحمت   که  راه کمیحالا  از  دور  شند  میهای  آورند  تشریف 
کار  گمی کوشش بکنید که آنچه را یاد   یرند ناقص نباشد روش 

معنوی    . کنند علوم  یادگیری  علومرو برای  این  بکنند  ی    ، کار 
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بکنند  ،بکنندفکر   درک  خوب  را  را    ،مسائل  معنوی  مسائل 
گر فکرشان    و   اش را فکر بکنند و بقیه   . خوب احساس بکنند ا

نرسید   جایی  مُونَّ »به  عْلَّ تَّ لَ  كُنْتُمْ  إِنْ  كْرِ  الذِ  هْلَّ 
َّ
أ لُوا  سْئَّ اهل    10« فَّ

چه  ذکر  ذکر  اهل  که  است  مهم  بسیار  مطلب  این  اینجا   ،
و    السلامعلیهم   که ائمه اطهار در روایات دارد    کسانی هستند

السلام  علیهم ن ائمه اطهار  آذکر که منظور قرآن است و اهل قر
تفسیر   بسیار  تفسیر  این  ح هستند  معناپر  پر  و  یی  قیقت 

بهاست ببینید  .  اینکه  حتی    ،علت  یعنی  است  مجمل  قرآن 
آیات   مجمل  آن  است.  مجمل  عنوان  یک  به  هم  محکمش 

یعنی چه؟  ما    مثلا   یعنی  را  نفری  یک  مثال  باب  از  من  حالا 
معرفی کردیم،  تعریف  خوب  شما  حتی  برای  کردیم  اش 

کلی درباره  تش  ، شغلش، تحصیلا ، مادر اش کیفیت تولد پدر
 

 .43سوره نحل، آیه  - 10



 

18 
 

کردیم  مثلا   صحبت  ساعت  دو  یک    حدود  با  درباره  من  نفر 
کردم.   اتاق  شما صحبت  وارد  او  بین  این  ما فقط ود  شمی در 

  . فلانی آمد   :وییمگمیوییم به تعبیرات عامیانه  گمی یک کلمه  
وارد   او  ذهنتا  ممات ود  شمیتا  در  من  حرف  ساعت  ن  دو 

یعنی وقتی یک    . طور است  همین  قرآن تقریبا  تمام    . چرخدمی
من    هکه خدای تعالی حالا دربار وید همه آنچه  گمی   کلمه قرآن

روحمان   سال  دوهزار  کردیم  ثابت  که  ارواح  عالم  در  شما  و 
تحصیلات   علوممشغول  بوده  علوم  بودهقرآ  همین  در    یا  نی 

کلمه ی ُ »   یک 
َّ
أ ا   یَّ

ال َّ ا  نُواهَّ آمَّ یا می  11«ذِینَّ  حَّ »  بینید  فْلَّ
َّ
أ دْ  قَّ

که درباره ایمان و مؤمنون  می   12«الْمُؤْمِنُونَّ  که همه آنچه  بینید 
یاد   هااین ارواح  عالم    ذهنمان   در همه    آید می   فتید گر  در 

 

 . 136سوره نساء، آیه  - 11
 .1سوره مومنون، آیه  - 12
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که    و   چرخد می کسی  و    ویند مثلا گمی مثل همان  محمد آمد 
گفتیم و همه هم در ذهن شما   کلی درباره او ما خصوصیاتی 

 . است مانده
چنین   یک  استفاده  قرآن  روایات  از  که  آنچه  دارد  وضعی 

  السلام علیهم ود قرآن یک چنین وضعی دارد. ائمه اطهار  شمی
به   قرآن  که  هستند  کسانی  به    هاآن آن  حالا  شده  خطاب 

کرم   ا شد    وآلهعلیه الل صلیپیغمبر  خ  نازل  روحولی  ائمه    ب 
گفتند  السلاماطهار علیهم  که  ا واحد؛ اولنا    :یکی شد  کلن  ا  »لان 

کلنا محمد؛ فلا تفرقوا    محمد؛ آخرنا محمد؛ اوسطنا محمد و 
همیم که این چهارده  فمی وقتی این جمله را گفتند ما    13بیننا« 

نزول آخر قرآن    همه وقتی وحی نازل شد، السلامعلیهممعصوم 
که نازل شده  یا اولین نزول ق نازل شده    هااین بر همه  رآن وقتی 

 

، ج  - 13  . 16، ص 26بحار الانوار
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بِه إِن َ »است.   وطِبَ  خ  مَنْ  رْآنَ  الْق  یَعْرفِ   را  کسی    14» مَا  قرآن 
شدهشمی خطاب  آن  به  که  من    است.  ناسد  که  همان  مثل 
مثلا گمی آمد  ویم  را    ، محمد  توضیحاتی  یکی  باشید  نفر  دو 

هیچی   یعنی  باشد  نشده  داده  شخص  این  درباره  برایش 
ساعت شرح حال را گفته  نگفته باشند یکی هم برایش آن دو  

  : ویمگمیمن    ، هر دو جلوی من ایستاده باشند  هااین   ،باشند
محال است    .همدفمیهمد و این چه  فمی او چه    .محمد آمد 

آن    ، نشنیدهکه هیچ مطلبی در مورد آن شخص    کسی که این  
که باید انسان درباره این جمله بفهمد، بفهمد   ، همه مطالبی 

ساعت   دو  برایش  نشستیم  ما  که  کسی  آن  ولی  است.  محال 
خصوصیات   کردیم  او    را   محمد  شخصاین  صحبت  برای 
ی جلوی  فهمد.  گفتیم، او مطلب را خوب می هر دو هم مساو

 

 . ۲۰۶-۱۷۶، ص۲۷الشیعه، جحر عاملی، وسائل  - 14
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ایستادند  اطهار   .من  ائمه  یا  کرم  ا از    السلامهم علی  پیغمبر 
حتما    ،روایاتی باید  باشیم  مسلمان  بخواهیم  ما  گر  ا این    که 

کنیم قبول  را  حت    ،روایات  ما  گر  باشیم  ا بخواهیم  هم  ی  سن  ی 
کنیم قبول  را  روایات  این  علیهم   . باید  اطهار  در    السلامائمه 

نمی بودند  که  بالا  عالم  همان  در  یک    خواهیم عرش  وهمی 
ما   کنیم  ترسیم  شما  برای  بالا  ر عالم  حتی  گذشته  وشن  در 

ی صحنه مثل اینکه عالم  که    کردیم و آوردیم رو وییم  گمیبالا 
مْ بِعَرْشِهِ  یعنی در عرش، در عرش که   م  الل  أنْوارا فَجَعَلَک  »خَلَقَک 

حْدِقینَ  مَن َ م  ی  حَت  مْ     بِک  همه    در   15« عَلَیْنا  یاد    هااین آنجا  را 
ای برای هر کلمه   . ن را تمام حقایق قرآن راآگرفتند تمام رموز قر

سال   مثلا  شاید  یا  ساعت  سه  ساعت،  درباره دو  اش ها 
رمزی حالا  شده  این   ، صحبت  خدا   چون  علم  قرآن  بدانید    را 

 

یارت جامعه کبیره - 15  . مفاتیح الجنان، ز
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های هفت نزول   ید باخواهد بیاید باعلم خدا وقتی می  ،ستا
  ، پایین تا تنزل بکند تا برسد به این الفاظگانه مختلف بیاید  

یم دار الان  که  الفاظی  این  جور    ، به  و  جمع  خیلی  باید  این 
بشود  ، بشود خلاصه  اشاره   ،خیلی  باشدخیلی  خیلی    ، ای 

بشود  جمل  این  ،م  بنابراین  ط  تا  بیاید  در  ی  اطهار ور   ائمه 
کس  لامالسعلیهم  آن  اسمثل  درباره  ی  ساعت  دو  که  ت 
 . محمد آمد  :ویم گمی من و   می صحبت کرد یشخص

ران  سه دو   بگوییم که ما دو   ،عالم و دانا باشیمماها هر چه هم  
گذرا را  پنجاه سال  دیم ده سال، بیست سال  ن دانشگاه  حتی 

گر    : وییمگمی   ؟ همیمف می را ن   ما قرآن   ا چر  ، حوزه درس خواندیم ا
 برای  همی والا  فمی   برایت شرح دادند  السلامائمه اطهار علیهم 

گر هم داده   را تو    هاآن تو که خدای تعالی توضیحاتی نداده و ا
کردی هم    .فراموش  ارواح  عالم  در  گر  ا تعالی  یعنی  خدای 
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گذاشته   فطرتمان  در  داده  الان    .استتوضیح  اینکه  تا  نه 
ی نیست که ما وقتی  ط  این  . یادمان بیاید  بگویند   : وییم گمیور

آم ی  ،دمحمد  ساعت قبل، ده  که یک شخصی یک    آن طور
آن  کردیم  صحبت  نام  محمد  این  درباره  کلی  ما  قبل،    دقیقه 

ی  که حالا مثلا   ، دآیاین تو ذهنش میکه    طور بیست    آن کسی 
اصلا  قبل  را    سال  همه  کرده  ی  ط  اینفراموش  ذهنش    در ور

 . دی بیا
باید  و مجمل  جمل است  م  این معنا  به  قرآن  ائمه    حتما    پس 

، اهل    السلامعلیهم اطهار   توضیح بدهند و ما باید از اهل ذکر
کسانی  یادشان هست  ذکر  فارسی، ذکر یعنی  ذکر خیلی    .که 

کنیم همه ما در عالم ارواح هم   ، یاد این مسائل را    ه حالا فرض 
گرفتیم یاد   یاد  را  قرآن  همه    توضیحات  یاد    هااین گرفتیم  را 

نیست  ،گرفتیم یادمان  نیستیم  چون  ، اما  ذکر  یاد    ،اهل  اهل 
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كْرِ  . »خیلی ساده است  ،نیستیم. یادمان نیست هْلَّ الذِ 
َّ
لُوا أ سْئَّ فَّ

مُونَّ  عْلَّ كُنْتُمْ لَ تَّ که  یادشان هستکه    کسانی   16«إِنْ  کسی  . تنها 
اطهار  ست  هیادش   به    ؟چرا  .هستند  السلامعلیهم ائمه 

این اینکه  ب   ؟چرا  .ند هست  معصوم  هااینه  کجهت  جهت  ه 
 هااین برای اینکه    ؟چرا  . ذات خدا هستند  ص در منصو  هااین

در  کنند  . ارتباط هستند  با خدا  فراموش  گر هم بخواهند  که    ا
ن هستندکمی فراموش  فراموشی  از  معصوم  هم    ،نند  گر  ا ولی 

  هی   طرف دارند   خود آن بخواهند فراموش کنند چون ارتباط با  
کردیم  .ودش می تجدید   فراموش  چرا  ما  فراموش    ؟ ولی  چرا  و 

محسوسات   ؟ نیمکمی اینکه  خاطر    و   ما   یتمحبوب و    ما  به 
ما  و   ست ه  دنیا  معشوق  محبوب  طرف  به  ما  معشوقمان    و 

که ب    ، فتیمااین مسائل پشت پرده بی ه یاد  رفتیم و محال است 
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  بنابراین  .است   دنیا   است، معشوقمان این  دنیا   محبوبمان این
گر ما   که    یاد ا   السلام علیهمائمه اطهار  گرفته باشیم همه آنچه 

گرفتند کهیاد    اهل ذکر   هاآن   ، فرض باشد  ، بر این طور نیست  ، 
ولیستهیادشان    هاآن   ،ندهست نیست   ،  یادمان  یک    . ما  با 

کردن و با صدای خوب   گرفتن و آیات را تلاوت  قرآن زیر بغل 
قرآ   قرآن اهل  و  ذکر  اهل  آدم  ن خواندن  شناخت    .ود شمین  با 

ذکر تمام حقایق   اهل  انسان  ما  شمی   قرآن  که  کسی  تنها  و  ود 
یم درباره اینکه او تمام حقایق قر  یاد  و    ،ن را یاد گرفتهآیقین دار

می   ددار مسل  و  قدر  اطهار    ش مداند    السلام علیهمائمه 
 . هستند

گفتند  ما  به  گر  ا إِنْ  »  :بنابراین  كْرِ  الذِ  هْلَّ 
َّ
أ لُوا  سْئَّ لَ  فَّ كُنْتُمْ 

مُونَّ  عْلَّ گر شما عِ   17«تَّ کنید ا ید از اهل ذکر سؤال  ،  لمش را ندار
 

 .43سوره نحل، آیه  - 17
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بهگمی بر  این اطهار    ردد  خود  گردد  برمی   و السلام  علیهم ائمه 
کرم    پیغمبر  گر  حالا    .وآله علیه الل صلیا ی  ا ائمه اطهار  یک سن 
ندارد  السلامعلیهم  قبول  پیغمبر   : وییمگمی  ،را    »فَإِنْ .  خود 

د    فَر  شَيْءٍ  فِي  مْ  إِلَی  تَنَازَعْت  ولِ وَالر َ   الِل وه   چیزی    18«س  در  گر  ا
کردید پیدا  کردید  ، اختلاف  پیدا  به    ، نزاع  مربوط  مطلبی  در 

کنید  جنبه  مراجعه  مادی  حتی  حالا  رسول  های  و  خدا  به 
ائمه  اینجا  در  علیهم   حتی  ن  السلاماطهار  اینکه  گمی را  با  وید 

پیغمبر  هم شأن  در علم و عصمت    السلاماطهار علیهم   ائمه
کرم   برد چون  را نمی   هااینا اسم  ام    ،ندهست  وآلهعلیه اللصلی ا

ه  چون تقی  و    . داشتندن  شا ای به مناسبت زمانه یک تقی    هااین
که تقی    باز باید   داشتند در اختلافات ه نداشته  به خود پیغمبر 

عصر   امام  به  ظهور  فداه  ارواحنایا  از  بعد  مراجعه  ش می که  ود 
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اختلافات حل  کرد  به   در  والا  ایشان  د  ،  تقی  یائمه  داشتند  گر  ه 
که گاهی  سمی   حتی  محضرشان    ؤال رفتند  که  کمی از  ردند 

است  مثلا  چطور  چیز  یک  ؟  فلان  نفر  یک  جواب  طبه  ور 
دیگمی نفر  یک  به  میدیگر  ور  طیک    ر دادند،  دادند.  جواب 

کرد  السلامعلیه یکی آمد خدمت حضرت صادق   ما  »:عرض 
شیخینوتق فی  نظرتان    ؟«ل  عمر  و  ابوبکر  مورد  در  شما 

امام    دو   هاآن   19لان« ما إمامان عادِ »ه  چیست؟ حضرت فرمود:  
بود  . عادل بودند  آنجا نشسته  کرد   ،یک شیعه    ، خیلی تعجب 

اتاق   از  که  ناصبی  کردرفت  بیرون  آن  چ  :عرض  این  بود    ه آقا 
ب   : ؟ حضرت فرمودشما فرمودید  گفتم امام هم  کسی  ه  درست 

گفته    کند هدایت می   طرف بهشت که مردم را به   ود  شمیامام 
گفته  کمی رهبری  طرف جهنم  مردم را  که  کسی    هم آن  ند امام 

 

 . ۶۹، ص ۱شرح إحقاق الحق، ج  - 19
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ئِم َّ »ود.  شمی
َّ
الن َّ أ ی  إِلَّ دْعُونَّ  یَّ است    20« ارِ ةً  قرآن   هااینصریح 

ب  منتهی  بودند  جهن  ه  امام  مردمطرف  رهبری    م  ردند.  کمی را 
که  ؟  هخب عادلان یعنی چ   هااینعادلان معنایش این است 

باطل   به  حق  کردنداز  بود.  عدول  این  منظورم  من  زبان  ) ،  در 
معنای   به  هم  است،  شده  معنا  صورت  دو  به  عادل  عربی 

 معنای عدول از حق( عدالت و هم به 
تا با هم اختلاف    این دو طبعا   رود  که بیرون می  این کلام وقتی

گر حل اختلاف    ،نندکمی پیدا   با    السلامعلیهم ائمه اطهار  و ا
تقی   نکنندداشتن  نکنند  ،ه  ایجاد  اختلاف  گر    : ویند گمیکه    ا

ألقینا الخلاف بینکم اختلاف  بین شما  ما خودمان    21«»نحن 
نگاهی    ،نیمکمی ایجاد   اختلاف  و  نزاع  به  کمی رفع  چرا؟  نند 

 

 .41سوره قصص، آیه   - 20
 . ۲۳۵صلاه المسافر )للسید الأصفهانی(، ص  - 21
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اینکه   علیهم جهت  اطهار  تقی  السلام  ائمه  هستنددر  البته    .ه 
عصر   ولی  کرم  ارواحنافداه  حضرت  ا پیغمبر  و 

کرم  وآلهعلیه الل صلی ا پیغمبر  ندارند،    وآله علیه اللصلی   تقیه 
اینکه  ه  ب بکند  خاطر  ه  تقی  گر  حج  ا میاز  حضرت    ، افتدیت 

عصر   ایجاب  ارواحنافداه  ولی  زمانش  تقیه  کمیهم  که  ند 
تقی    . نکند  نفر  دو  ندارنداین  اما ه  امام    ،  یازده  یعنی  ائمه  بقیه 

  إِن َ »:  فرمود  السلامعلیه   که امام صادق   . داشته باشند   تقیه باید 
آبَائِي قِی َ الت َ  دَیْن   وَ  دِینِي  خود    22«ةَ  به  لااقل  اصل  این  ی  رو

کرم    . باید مراجعه کرد  وآله علیه الل صلیپیغمبر ا
به   انسان  اینکه  بشود  توجه  آن  به  لازمه  ما  زمان  در  که  آنچه 

که خوردن و خوابیدن نی   ر مقصد برسد آخ ست مقصد مقصد 
کردن   حیوانی  کارهای  که  مقصد  نیست  کردن  گردش  که 

 

 . 204، ص  16وسائل الشیعة، ج   - 22
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را که حیوانات خیلی راحت تر و بهتر از ما انجام    این  . نیست
است   این  مقصد  دهند.  خلیفمی  مقام  به  انسان  اللهی    ةکه 

جانشین خدا    و   برسد، مقصد این است که انسان خلیفه خدا 
زمین  ی  رو در  که    .بشود  وقتی  بدهد  را  امتحانش  یعنی 
نمره  داد  را  و امتحانش  بشود  بیست  با  ب  اش  مطابق  اصطلاح 

 . ست در صفات باشده ای تعالی است خالق ما اصل که خد
مقصد   به  رسیدن  برای  و  است  این  مقصد  زمان  بنابراین  در 

چخودمان   الان  کنیمه  ما  در  خ    ؟کار  که  مطالبی  همین  ب 
ان هفته گفتم  گذشته  در    هااینالل  ءشاهای  بشود  توجه 

یم جز مراجعه به قر ن و  آ خصوص روح و الان ما هیچ راهی ندار
دیگ  احادیث  راه  یمر هیچ  ندار ما    . ی  گر  ا اینکه  جهت  به 

مطابق   غرب،  دانشمندان  فکر  مطابق  فلاسفه،  فکر  مطابق 
خواسته  مطابق  کنیم رسومات،  عمل  بخواهیم  کثریت  ا   ، های 
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نمی   یقینا   مقصد  به  به  نیست  هم  احتمالش  حتی  رسیم 
گر همین  شمی جهت اینکه شما وقتی وارد یک جاده ای   وید ا

ادامه   را  ب هدن جاده  ید  برو طرف  هر  به  نمیید  مقصد  رسید  ه 
که تو مییا از بین میوید  شمی پرت   ید یا لااقل این ره  ی  رو رو

کجاست ی  ط این    ! به  این    . ودشمیور فرد  به  منحصر  راه  و 
می که  را  چه  هر  که  کنیداست  عمل  عمل    ، دانید  جدی 

كْرِ »دانید  بکنید و هر چه را که نمی  هْلَّ الذِ 
َّ
لُوا أ سْئَّ   اهل ذکر   23«فَّ

قرآن  ،ندهست ذر    ،ندهست  اهل  عالم  در  ما  که  یادی  اهل 
هستند   آن  به  هاآن داشتیم  که  آنچه  همه  که  درس    هاآن یی 

همه   ارواح  عالم  در  شده  است    هاآن داده  یادشان  را  را  این 
گفت شمی ن  .ود  ما  حالا  ذکر  قرآنگمی اهل  تفسیر    وییم  باشد 

جایی   یک  وارد  کسی  با  شما  هست  یادش  که  آنچه  باشد 
 

 .43سوره نحل، آیه  - 23
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یادش  شمی یکی  گذاشتید  نفری  دو  پولی  یک  کجا  وید  رفته 
آن   از  نیست  یادش  که  کسی  آن  هست  یادش  یکی  گذاشته 

می  کسی هست  یادش  لُوا»  ر دیگ  پرسد که  سْئَّ مسئله    «فَّ یک 
کسی خواهد  که یادش هست نمی  خیلی بغرنجی نیست. آن 

که یادش نیست باید همه جا    همه جا را بگردد کسی  ولی آن 
کند یا پیدا نکند  را بگردد که یادش هست   ، تا آیا پیدا  ولی آن 

که عقب سر آن برود به مقصد  مستقیم می  کسی هم  رود و هر 
 . را باید توجه داشت  این .رسد می

 
 فعالیت شیطان برای عدم فراگیری علوم معنوی -5

روایات   و  آیات  در  ما  یم.  و  دار مطلب  قیامت  درباره  فراوان 
که    ه دربارفراوان   یم  دار مطلب  جهنم  و  بهشت  و  معاد 

بم شیطان  ه  تأسفانه  چیزها  بعضی  که  است  شیطان  خاطر 
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بیند.  می  ر کار است و انسان روشن شیطان رادخوب دستش  
بیند که  انسان می  ست که واقعا  ه  جاها همین جا  یکی از این

به علوم روحی و معاد و حتی    پردازند الا  همه علوم می بشر  به  
یغمبر شناسی، درباره امام  مبدأ. درباره خداشناسی، درباره پ 

می شناسی.   ما  همه  زندگی  اوایل  در  خواستند  متأسفانه 
م بچه  کردند  کوچک  کنند  درست  را  اعتقاداتشان  را  له  سئها 

اول    ، ست پنج تاه  اصول دین چند تا   . علم به اعتقادات ما را
، پنجم  چهارم معاد روز قیامت  ،نبوتسوم    ، دوم عدل  ، توحید

. اینقدر  همین به همین تندی، بارک الل خوب بلدی   امامت.
عصمت   خاندان  جانب  مسئله  السلام  علیهم از  این  قرآن  و 

عالِ   مهم که  عالِ است  آن  را  می م  که  می  بلد    هااین دانند  را 
کس هر  و  بزرگ  و   باشد  ولو  علمی  یک  هر  صنعت،  ترین 

مثلا  یک  بنشیند  تنها   مهندسی  را  فضانوردی  ی  یسفینه 
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و   کند  بر درست  هم  کرات  تمام  مثلا   ر دیگ  ود به  بالاتر  این    از 
تش  عل    . دانندنمی علم  حتی  اسلام  را    هااین  ،ودشمی ن

اش ه فایده هر علمی ب این است که این علم  چیست؟ علتش  
فایده ک  می علنند  کمی نگاه   مثلا ه  باشد،  چه  هر  امروز    اش 

اهمی   که  پزشکی  است  علم  دیگر  علوم  از  بیشتر  برای  تش 
را نجات می آدم  اهمی  اینکه جان  و بسیار  ت اجتماعی  دهد 

دیگاهمی    ،دارد دارد  را  فایده   ،ر ت  مردم  جان  است  یاد  ز اش 
یا علوم چه؟یا چرا    .دهدنجات می یاضی  ر اینکه    علوم  برای 

منظور  فایده  فایده کمی ای  و  خوب  نند  مردم  برای  هم  اش 
همین  فایده   هاآنهمه  است.   برای  برای  اش  است  زمین  کره 

که پنجاه سال، شصت    شهمین چند روز دنیا، خود شخص
  غالبا  سال در نظر بگیریم دانشمندان مخترع و مکتشف هم  

است کوتاه  عمرشان  سال،    هااین  ، که  شصت  سال،  پنجاه 
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و بیست    صد   : وییمگمی نهایت ما    ، هفتاد سال بیشتر نیستند
که کار را بکند  سال برای خودش  گر همان اول تولدش این  ، ا

صد  عمرش  آخر  کرده  تا  استفاده  آن  از  سال  بیست  مردم    . و 
و مردم    ؟چقدر  اختراع  این  فرض  بر  آخر    هم  تا  کتشاف  ا این 

ا»  . زندگی دنیا پایان دارد  ،این مفید باشد  یِ زندگی در دنیا  إِذَّ
تْ الش َّ  رَّ كُوِ  محدود    24«مْسُ  که  چیزی  هر  و  بالاخره  دارد  پایان 

گر شما  ام    . بود و پایان داشت در مقابل نامحدود صفر است ا ا
  آن،   ت دادید و رفتید دنبالعلوم روحی را اهمی    و  علوم معنوی

نی   هم  معنایش م    ستاین  من  من   شدمم  عم  که  علوم    پس  به 
م بیشتر از  عم  م    نه ممکن است منِ   ام،بهتر دست یافته   روحی 

ِ   سایرین دنیا باشم و توجه به دنیا داشته باشم و تمام  به    مکب 
باشد  گرفته  دنیا  را  ن   .حواسم  دلیل  این  .ود شمیاین  را    حتی 

 

، آیه  - 24  . 1سوره تکویر
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حوزه درس می که  اصول  و  فقه  در  تمام هم  دهد  بدانید  ت  و 
که   است  این  بدهدآن  انجام  را  به    این  وصل  است  درست 

از دین است  روایات است و  اما اصل دین یک    ،این بخشی 
دیگ است.  رچیز  انسان    هااین ی  که  است  اصطلاحاتی  یک 

لابگمی یاد   از  را  احکام  و  مسائل  و  روایات  یرد  و  آیات  لای  ه 
یم. بدست می  که انسان بتواند   آور خود    اما حقیقت این است 

جا به  برسان یرا  بشودکه    د ی  الهی  صفات  به  ف  یک    . متص 
کرم   ا پیغمبر  شرح صدر  مثل  ی  صدر وآله  علیه اللی صلشرح 

و  ارتباطی  یک  باشد،  که    داشته  باشد  داشته  خدا  با  انسی 
اطهار خد ائمه  مثل  او  بدست  تعالی  مثل  السلامعلیهم   ای   ،

ی    ،د قرار بده  پیامبران او را دست خودش کار حالا بدست او 
نکند  یا  بشود    .بکند  الل  اذن  و  بشود  الل  عین  بشود،  الل  و  ید 

ما ذهن  در  چیزی  جامعه  ،یک  شیاطین    ،ما  باز  متأسفانه  باز 
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که شیاطین قالبا    ظاهر   صورت ه  انسی و شیاطین ب   دانشمند 
فرو   که  در جهلشان دانشمند هستند در مغز ما  خیال  کردند 

ظکمی علوم  هستند  هاایناهری  نیم  چیز  آن    حالا   .همه 
زبانم نمی که  مطلب درست به  کنم ولی اجمالا آید  را    بیان  ما 

 ند برسیم به جایی که باید برسیم. تنگذاش 
گر یک وقتی هم به یک جوانی بگویند  بیا اهل معنویت    : حالا ا

خیال   او  گوشه    ندکمی بشو  برود  باید  یک  که  آنجا  و  خلوتی 
ها مشغول ذکر  و شب  روزه بگیرد   روزها   بپوشد و ای  قبای پاره 

و   از تمام تجم    هااینو عبادت  و  و  بشود    ها اینلات ظاهری 
که شیاطین انسی  دور باشد   کارهایی است  از همان  این هم 

کردند ایجاد  ی  القاء شیطان جن  با  نفر خیلی    .بیشتر  گر یک  ا
میتمیز بود و دارای زندگی خوب و همه خوشی ها و  ها و خر 

چیز   همه  و  بود  اش  اصلا   این   ، بود  خوببش  قبول    را  جامعه 
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این  نند  کمی ن اینکه  حال  و  باشد  داشته  دوستش  خدا  که 
خدا   را  کسی  گر  ا اینکه  حال  و  است  مهم  خیلی  مطلب 

گر دو  که من    یور ط  یننفر باشند یکی ا  دوست داشته باشد ا
کردم یکی دیگ   شادی خوب و   هم تمیز و منظم و در   ر وصف 

باشد   خوبی  زندگی  تا    یقینا  در  دارد  دوست  بیشتر  خدا  را  او 
ی   دو هر  و  شخص  یکی    هاآناین  صفات  و  فکری  نظر  از 

   . باشند
 
 معنویت و زهد، واژه های تحریف شده -6

وا مسئله  این  در  واقعا    قعا  ماها  یم.  دار دسته    مشکل  دسته 
که این هان اجو نند از  کمی ور القاء  ط  ی ما را همین شیاطینی 

دور   که  کمیحقیقت  کسانی  تنها  من  نیامرزدشان.  خدا  نند. 
می  بگویم آیدلم  نیامرزد خد  :د  هستند   شان،ا  دسته    . همین 
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فکر   که  ای  بودن،  کمی دسته  کثیف  یعنی  معنویت  نند 
یعنی   ما  معنویت  بودن.  مریض  یعنی  معنویت  بودن،  گرسنه 

از این قبیل، شماها هم دیدید چون اینقدر در جامعه  ایم  دیده 
یاد  کههست  ز یک    ،ند  گر  ا الان  همین  شده  القاء  اینقدر  یعنی 

کثیفی داشته باشد موهای  لباس پاره و  نفری را بیاورند که این
این  نش به خاطر سیگار کشیدن و چپق کشیدن و از  ادور ده
باشد  کثافت انداخته  پایین  را  سرش  و  باشد  شده  زرد  ها 

ول اینکه  یعجب  حال  و  شده  نصیبمان  ما  خدا  اولیاء  از  ی 
یمَانِ الن ِ ».  از وضع این بیزار است  ،خدا اصلا  و    25«ظَافَة  مِنَ الِْْ

حلی کتاب  اولش    ة در  فصل  کنید  نگاه  گر  ا شما  المتقین 
فاخر   لباس  است  مستحب  بسیار  که  لباس  چیزی  است. 

باشد کشیده  اتو  که  لباسی  یعنی  باش   ،فاخر  تمیز    ،دمرتب 
 

 . 316، ص 16الوسائل، ج مستدرک  - 25



 

40 
 

کیزه باشد. حالا ما باشیم   ک و پا این آقا از    :وییمگمی باشد و پا
  را  ش یاین آقا که موهایش را شانه کرده، عبا  ؟سته  اولیاء خدا 

انداخته ور ط  این شلوارش  ی  و  کت  پوشیده.  ط  این   را   یا  ی  ور
واجباتشان که  هستند  کسانی  خدا  بدهندرا    اولیاء    ، انجام 

محب   و  بکنند  ترک  را  شدید  محرمات  خدا  به  آنچنان  تشان 
  مزد هم   نند برای خدا باشد و برایکمی باشد که هر عملی که  

خداست.   ولی  این  اعلاش  پایحالا  نباشد  و  هستی  تو  ینش 
ابی  ابن  اینجا    السلامعلیه طالب  علی  و  او علی ولی الل است 

مثلا گمیهم   که  این  وییم  در  ط   درباره  تعالی  خدای  افراد  ور 
عض  »:  رمایدفمی قرآن   ولِیاءُ بَّ

َّ
عضُهُم أ المُؤمِناتُ بَّ المُؤمِنونَّ وَّ   26« وَّ
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اللَّهُ   ن َّ اِ »یا   يَّ  لِیِ     وَّ
ز َّ ال َّ نَّ هُوَّ  ذِي  وَّ  الْكِتابَّ  ل ِ لَّ  وَّ تَّ الص َّ یَّ و    27«الِحِینَّ ی 

 ارتباط هست.  آیات مختلفی که در این
یارت آل یاسین می  وَ أَنَا  »یا    «کَ یَا مَوْلايَ، أَنَا مَوْلا »  : د خوانیدر ز

و  «کَ لَ   وَلِي    گناه  در  ما  اینکه  رفتیم در عین    هااین و حال  فرو 
می  ولی  خحال  ما  که  برسانیم  اینجا  به  را  خودمان  امام  واهیم 

زمان امام  ولی  پس  هستیم  هم    ارواحنافداه  زمان  خدا  ولی 
ما ولی امام    :گفت  ودشمی ن   «ولی الل»   :گفت  ودشمیو    هست

ولی خدا نیستیم. پس بنابراین باید این را    ر زمان هستیم دیگ
هر   باشید  تو  طمتوجه  بدهند  فحشت  بگذار  هست  ی  که  ور

بگویند  بگذار  نیستی،  خدا  ولی  مردم  خدا  تو    :برای  ولی 
همه کارهایتان، همه وضعتان،  تان،  باشید. لباس تمیز نیستی. 

هم باید در    ب اینخ    . تر تر و تمیز هر چه منظمتر  هر چه مرتب 
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باشد  اطهار    .نظرتان  بودندالسلام  علیهم ائمه  طور    ،همین 
می فاخر  صادق پوشیدندلباس  امام  با  یهودی  یک   .  

ص  السلامعلیه  حضرت  به  و  کرد    السلام علیهادق  برخورد 
برای مؤمن زندان است و بهشتش  دنیا    :وییدگمیشما    :گفت

دنیا بهشتش  کافر  برای  و  است  آخرت  آخرت  ه  در  و  ست 
این اسب  . تو این لباس فاخر را پوشیدی،  است  برایش زندان

زیر پایت است من بدبخت این گوشه افتادم با این لباس و با  
را   طرف  آن  گر  ا تو  فرمود:  حضرت  وضع.  این  و  کثافت  این 

و    است  زندان برای من  بینم اینجا همین طور که من میببینی  
بهشت  همین تو  برای  نسبیاست  جا  مسائل  این  چون   .  
کرد  ،هست باید  و    . مقایسه  بود  نسبی  که  باید  وقتی  مقایسه 

کاملا  کوشش بشود    ود. شمیواضح    کرد، مسأله  و در آخر هم 
یم،  این مسائلی که در ذهن هد یک ذهنیت دار ها فرو رفته از ز 
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یم، از ایمان و اسلام و تزکیه نفس و   از فقر ما یک ذهنیت دار
یم و حال اینکه همه این ها غلط  اولیاء خدا یک ذهنیت دار

 است. 
کنی ءشا ان کار نکنید،  الل کوشش  د که در علوم معنوی ناقص 

گر چیزی را نتوانستید کاملش را بدست    ،ناقص یاد نگیرید و ا
ید  لامالسکنید از اهل ذکر که ائمه اطهار علیهم کوشش    ، بیاور

یا   قول  هاآن هستند  از  که  نقل    هاآن یی  دیگکمی چیز    ر نند 
این  عصمت   ، است  نهایتش  خاندان  و  اطهار  ائمه  از    و 

 کنید.  بسؤال یاد بگیرد و    چیز   السلامعلیهم 
 «و صل الل علی سیدنا محمد و آله اجمعین»


